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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 لابـشرط    كـه مـسالة    مورد لحاظ قرار داد   اين مطلب را بايد     عرض شد كه    

 و  كننـد  عنوان قيد با هم تفـاوت مـي        در خود ماهيت ولابشرط اطلاقي به     اطلاقي  

 ـ آنها تصورشده است ، اشتباه موجبها  همين مساله است كه براي بعضي      ن  بـر اي

همان نفس لابشرط اطلاقـي بـه عنـوان         ،است كه لابشرط اطلاقي در نفس ماهيت      

مقـسم  لذا اشكالي كه كردند اين است كه تقـسيم  ،قيد در قسم براي ماهيت است     

آيد و از اين نظر ايـن تقـسيم باطـل اسـت مرحـوم               الي نفسه و الي غيره لازم مي      

ه ايـن نكتـه در اينجـا        فرماينـد ك ـ  دهند و مـي   آخوند از اين مطلب شيخ پاسخ مي      

ول عنه واقع شده كه لابشرط اطلاقـي در خـود ماهيـت بـدون تعبيـر لفظـي                    مغف

شود يا تقسيم مقسم است كه به سه قسم تقسيم ميعبارت است از مقسم و همان    

 جنس همراه با فصل است كه ماهيت به شرط شيء ماهيتي ،شود به بشرط شيمي

 يا ماهيت بـشرط لا كـه خـود    ،خواهد بودنوع   منظور ما از اين جنس       آنجاكه در   

همان جنس تنها مورد نظر است بدون اقتران با فصل در آنجايي كه مـا بخـواهيم                 

خود معناي جنسيت يا خود معناي فصليت را مدنظر قرار بـدهيم و جداگانـه بـر                 

 گفتـه   ديگر فـصل شود به ماهيتگفته مي جنس  آنها حكم كنيم كه به اين ماهيت        

شود به اين ماهيت گفته مي    شود خود ذات     ذاتي گفته مي   ن ماهيت  به اي  وشود  مي

كنيم و يـك قـسم      اينها چيزهايي است كه ما روي ماهيت بشرط لا ما صحبت مي           

رود و  هم ماهيت لابشرط شيء و بشرط لا است يعني اين لا هم بر سر نفـي مـي                 

دارد پـس   رود و اثبات را برمـي     كند و هم بر سر اثبات مي      نفي را نفي و سلب مي     

كند كه منظور در اينجا همان كيفيت اطلاقي آن مساله است           هردو قسم را نفي مي    

مطلب به همين كيفيـت اسـت يـك وقتـي شـما حيـوان را درنظـر                  نيز  در جنس   
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خواهيد فقط خود همان حيوانيت را تعريف كنيد و امتياز حيوان را   گيريد و مي  مي

اجنـاس عاليـه يـا اجناسـي كـه د ر      از فصل بيان كنيد و فرق بين حيوان و سـاير         

خواهيد بيان كنيد در اينجا جنس به معنـاي شـرط لائـي             رديف حيوان هستند مي   

است كه همان حيوان باشد يك وقتي منظور شما از حيوان اعم است يعني چه آن     

 نـوع خـارجي را      ،حيواني كه با فصل در اقتـران يكـديگر و در تركيـب يكـديگر              

گوييد  منظور نظر نداريد فرض كنيد مي      و چيز ديگري  متشكل كنند يا حيوان تنها    

در ايـن مملكـت حيـوان پيـدا     گوييد تا به حـال  الان چقدر اينجا حيوان است مي   

شود منظور اين نيست كه حالا حيـوان چهارپـا          د خب اينكه حيوان پيدا مي     شنمي

دمي اينها در جـنس    آمقصود است يا حيوان دوپا مقصود است بالاخره همه افراد           

كـسي برنخـورد بـالاخره همـه        بـه   مشترك با بقيه از انواع حيوانات هستند حـالا          

ها اينهـا گنـاهي نكردنـد كـه مـا      بسته زبان وهاها معصوم حيوانيم حالا اين بيچاره   

.كنندو آنها به ما اعتراض ميكنيم خودمان را با اينها مقايسه مي

تش كه خر را افسار      يكي از بزرگان بود ما يك وقتي جايي بوديم يكي گف          

احترامي نشود بـه ايـن بيچـاره        زني گفتيم كه بگو بلانسبت خر، يك وقتي بي        نمي

واقعا آدم يك وقتي خودش را الاغ بداند واقعا الاغ بداند اين خوب است كـه آدم    

جنبه تعارف دارد ين الاغ دانستن فهمد ولي وقتي نه ا    كه چيزي نمي   احساس بكند 

شود كه ايـن نـه      آورد و اين معلوم مي    غ پدر طرف را درمي     بگويند الا  و اگر به او   

گوييم خواهش كنيم و ميهاي كه ما ميفقط مساله مساله تعارف است مثل تواضع     

گـوييم غلـط كـردي از       كنم قابل نيستيم ولي همين كه بگويند قابل نيستي مـي          مي

 به ما   همه هم اختيارم بيشتر است و تو بيخود كردي يك همچنين حرفي را راجع             

زني معمولا مردم در محاورات خودشـان اينطـوري هـستند يعنـي فقـط يـك                 مي

 علي كل حال خود اين اثري به دنبال نداردظاهري هست و ديگر چيزي نيست و       

صاف باشـد   اي كه بتواند تا حدودي با خودش        قضيه كه انسان برسد به يك نقطه      
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تباط با خودش اين قـضيه      تا حدودي بتواند در ار    كه   است   مهميباز خيلي مسالة  

خواهـد رسـيده باشـد آن مطلـب ديگـري      را حل كرده باشد حالا به هر مرتبه مي      

 اساس اين است خب اين در اينجا اين حيوان قسم قرار گرفته است         و است اصل 

ماهيتي كه در   براي آن حيوان مفهومي و براي آن حيوان طبيعي و براي آن حيوان              

و ايـن برحـسب   عدم القيـد   اطلاق يعني   استده  آن حيوان جنبه اطلاق لحاظ نش     

 لحاظ تواند چهار نوع يك ماهيتي را     استعمال متفاوت است انسان در استعمال مي      

كند هركدام در موقعيت خودش موقعيت اول كه آن ماهيت همان ماهيت اطلاقـي   

مـان  باشد ولابشرط از شيئ باشد حتي از اطلاق قيـدي هـم مطلـق باشـد ايـن ه                 

ــشيء حقيقــت ــاهي ال ــان م ــوت آن  ىاســت و هم ــام ثب ــه در مق ــشيء اســت ك ال

الشيء به اين كيفيت وجود دارد و اين در حقيقت همه مسائل است شـما               حقيقت

توانيـد ايـن مـساله را    مـي توانيد تصور كنيد در اجنـاس  ت هم اين را مي   ردر صو 

توانيم تصور كنيم تصور كنيد ديروز صحبت شد در مراتب وجود اين مساله ما مي 

 هركدام از اينها براي خودش شأني دارد و در موقعيـت خـاص خـودش مـورد             و

ر مقام هو هويت عرض شد خدمت رفقا و دوستان اين كه             د گيرداستفاده قرار مي  

 در آنجـا  علمـي در كتابها نوشته شده است مخـصوصا در كتـاب توحيـد عينـي و     

د باشد چون يـك    مراجعه كنيد در مساله تزييل اول مرحوم علامه احتمالا آنجا باي          

حواشي زدند حالا هنوز تكميل نشده اين قضيه در آنجا مراجعه كنيـد آنجـا ايـن                 

مساله گفته شده است كه حقيقت مقام هو هويت كه حتي مـافوق مقـام احـديت                 

است در آن مرتبه ماهيت بشرط لا اخذ شده اسـت و حتـي بـشرط لاي از نفـس           

 كه خدمت رفقا عرض شـد       اطلاق كه اين بشرط لا بودن اين خودش همانطوري        

 اين ماهيـت    كند در نفس اقتران يا ظهور فعلي مظاهر مختلف در         مشكل ايجاد مي  

 چون در وجود كه ماهيتي وجود ندارد در نفـس           ،الوجودىكه ماهيت در اين حقي    

توانيم ايـن وجـود را بـشرط لاي از مـاده و         تصور اين وجود في حدنفسه ما نمي      
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 مابينهمـا متوسـطات بگيـريم و در عـين            و مجرداتداعيات و   ببشرط لاي از آن ا    

حال براي اين حقيقت خارجي ظهوري معتقد باشيم اين دو بـا هـم منافـات دارد           

البته ممكن است منظور اين بزرگان همين معنائي باشد كه ما عرض كرديم منتهي              

بايـستي ملاحظـه آن خـصوصيت        آوردنـد شـايد در آن تعبيـر مـي          ي كه در تعبير 

 است و حالا ما خيلي بـه       ر را داشته باشند اما شايد منظورشان همين       مفهومي تعبي 

 بالاخره اينها افراد بزرگي بودند و كلامشان كلام لغو و عبث        گير ندهيم اين مساله   

وآوردنـد مطلـب رسـاتر    نبوده منتهي از نظر تعبير شايد اگـر تعبيـر ديگـري مـي       

لاف بين مرحوم كمپاني و     اي است كه در اخت    تر بود اين مطلب همان مساله     واضح

االله عليهما بوده البته مرحوم كمپـاني نـه ايـشان           مرحوم سيداحمد كربلائي رضوان   

توانيم بگويم به اين مطلب رسـيده بـود و اگـر رسـيده بـود مطلـب مرحـوم                   نمي

كـرد و   كرد و آن قضيه به اين كيفيت ادامـه پيـدا نمـي            سيداحمد را ايشان فهم مي    

ائل و مراسلاتي كه بين ايشان شد ايشان دچار اين خبط مرحوم كمپاني در اين رس

شرط لائي گرفتـه بـود و آن        الوجود ب ى  ود كه مساله حقيقت الوجود و صراف      شده ب 

 به شرط لائي از ماده و مبدعات آن بشرط لائي او را در حصاري قـرار داده                  مرتبة

ن لا آتوانست بين آن حقيقت بشرط لائي و حقيقـت بـشرط شـيئي و       بود كه نمي  

توانست بين اين حقايق ايـشان جمـع كنـد و آن بـشرط لا بـودن از                  بشرطي نمي 

اقتران با ماده و از اقتران با صورت كه همان معنـاي صـرافت وجـود و وسـاطت                   

وجود در نزد ايشان بوده آن معناي بشرط لائي موجب حجاب و مـانع بـين ذات                 

همان چيزي است كـه     باري تعالي و بين مخلوقاتش گرديد كه آن حجاب و مانع            

خواهد بفرمايد قول به ماهيـت بـه        خواهد او را بردارد و مي     مرحوم سيداحمد مي  

 متناقضين است شما از يك طرف بگوييـد         ،شرط لائي و اجتماعش با الف شروط      

شود اين  با هزار شرط جمع مي    اين ماهيت ماهيت بشرط لائي است از يك طرف          

گوييم اين كاغذ زرد است و از طرف        است من از يك طرف ب      جمع بين متناقضين  
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ديگر بگوييم اين سفيد هم باشد اشكال ندارد بالاخره يا زرد است يا سفيد هـردو      

شود با هم باشد رنگ زرد رنگي است كه بـراي خـودش ماهيـت خـاص             كه نمي 

خودش را دارد سفيد هم براي خودش ماهيت خـاص خـودش را دارد ديگـر در                 

 و سفيد با هم تـداخل داشـته باشـند اگـر بـا هـم       شود كه آن رنگ زرد   اينجا نمي 

تداخل كنند رنگ ديگري بوجود خواهد آمد ديگر نه سفيد خواهـد بـود نـه زرد                 

شود تقريبـا يـك     مثل اينكه فرض كنيد دو رنگ زرد را با آبي قاطي كنيد سبز مي             

همچين چيزي خواهد شد الان زرد زرد است اين آبي هم آبي است تا وقتي كه با   

 در هويت خودشان و در محدوده خودشان باقي هستند اگر اين      اند نشده هم خلط 

 ديگري درآمد اين ديگر نه زرد است نـه آن           بينيد لون  را با هم خلط كرديد مي      دو

است بلكه اخضر است سبز است اين تعريفي كه مرحوم كمپاني براي اين آوردند           

وقت باري را يعني     گويند شما همان حقي   حق با مرحوم سيداحمد است ايشان مي      

رف معتقديـد كـه همـه    دانيد و از آن ط    لائي مي عينيت باري را يك عينيت بشرط       

ند اينهـا بـا هـم       اين دو با هم متعارض     ظهورات آن عينيت بشرط لائي هستند     اشياء

آيند پس شما بايد در آن عينيت باري تجديدنظر كنيد و يك تصوري             جور درنمي 

بياوريد كه بتواند با اين مخلوقـات در كنـار هـم            از آن عينيت در خودتان بوجود       

 نبود و الان هم نيست بسيار       خره يك وقتي باري باري بود و هيچ       قرار بگيريد بالا  

توانيم بگويم كه ماهيت باري يك ماهيتي است كه اصلا قابل جمع بـا              خب ما مي  

 همان ماده نيست فرض كنيد اين افلاك نبود اين عالم ماده نبود اين ظهورات نبود 

كنند كه اصـلا هـيچ فهمـي از         كه اين قشريين معنا مي     معه شئ  كان االله و لم يكن    

گويند اين روايت از امام نيست درسـت شـد فـرض            دارند مي فلسفه ندارند برمي  

كنيد اينها نبودند خيلي خب فقط باري بود و خـود و بـدون هيچگونـه ظهـور و                   

ادر اول بود و نـه  نه صرواح بودند  تجلي نه ملائكه بودند و نه نفوس بودند و نه ا          

تـوانيم بگـوييم مـاده بـوده         در اينجا نبود و در اينجـا مـا نمـي           صادر دهم و هيچ   
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 الوجـود ايـن اصـلا نـه         ىم باري داراي صورت بوده چون حقيق      توانيم بگويي نمي

 صـورت نـدارد ولـي نـه         و نفس آن   الوجود ىصورت دارد نه ماده دارد خود حقيق      

پذيرد اين دوتاست اين را      معناي اين است كه صورت نمي      اينكه صورت ندارد به   

 وجـود قبـول صـورت        و بايد توجه كنيم وجود صورت ندارد يك مـساله اسـت          

كند وجود صـورت نـدارد بلـه     با هم فرق مي    دواين  است  ديگري  كند مساله   نمي

وجـود صـورتش صـورت       اگـر  ودش مي  محدود چون همين كه صورت پيدا كند     

 اگر وجود   يت باشد يا  اوصفرشود صورتش صورت    ر نمي يت است پس ديگ   بياض

شود صورت او صـورت زردي      راريت است پس ديگر نمي    صورتش صورت احم  

بينـيم ايـن دو    اين كه وجود هـردو صـورت را دارد و مـا مـي        ،باشد پس بنابراين  

كند سفيدي سفيد است و زرد نيست و زردي زرد است           صورت با هم تفاوت مي    

وجود صورت نـدارد ولـي      گيريم كه   نتيجه مي ست  ا هردو و سفيد نيست و وجود    

 از دست بدهيم    كند اين نكته باريك بين اين دو حلقه را ما نبايد          قبول صورت مي  

.  لا بشرطي استاين همان مقام 

 سروكار داريم قابـل      ما با آن   اين قابل ادراك بشر نيست يعني با منطقي كه        

 و جمع بـشود بـا اشـياء         شرط باشد  اين عالم كه يك چيزي هم لاب       درفهم نيست   

گوييم؟ اين كه گفتند از كجاست؟ اين كه         قابل نيست پس چرا مي      ديگر ،اينديگر

فهمـيم مگـر   چيـزي كـه نمـي   گـوييم؟   گوييم از كجا داريـم مـي      ما الان داريم مي   

دهيم آيـا ايـن   توانيم بگوييم ما كه الان داريم اين قضايا را در كنار هم قرار مي             مي

اساس يك ريشه و بر اساس تصاوير يعني تصورات و تصديقات بديهيه           قضايا بر   

زنـم مـن از يـك       ما نشأت گرفته يا بدون تصور و تصديق دارم اين حرفها را مي            

 اشـياء در عـالم ماهيـت    ، اشياء در عـالم را فهميـدم   ،طرف آمدم وجود را فهميدم    

 ديگـر بـه ماهيـت  تنافي دارد اين ماهيت تبـديل  ديگر دارند اين ماهيت با ماهيت  

شـود ايـن   شود حجر هم تبديل به انسان نمـي       شود انسان تبديل به حجر نمي     نمي
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يم آئاز يك طرف مي   دانيم در اين كه حرفي نداريم       يك مساله بديهي است كه مي     

ي بر وجود است هـم ايـن حيـوان          لي و متكّ   حجر متد  بينيم همان كنيم مي نگاه مي 

آئـيم   هم كه شكي نـداريم از آن طـرف مـي   متكي و متدلي بر وجود است در اين  

يا اين كـه  بينيم آن چيزي كه متكي بر وجود است آيا از وجود جدا شده است   مي

 استمراري در نفس حدوث و در بقاء آن شيء است در اين هم كه      آن وجود جنبه  

رسيم به يك جايي كه بايد وجود ايـن         شكي نداريم وقتي در اين شك نداريم مي       

تي كه ما ماهيت را در نظر بگيريم اختلاف آنها را در نظر بگيـريم و         باشد يعني وق  

 همان اتحادي كه همـان      ،تركيب نه اينكه انضمامي   در يك   اين ماهيت را با وجود      

باشد صـورت بـراي آن مـاده بـدانيم و ايـن صـورت هـا را                  ظهور باشد صورت    

ايق خـارجي   مختلف بدانيم و متفاوت و متمايز هم بدانيم و ريشه و اصل اين حق             

     ر وجود است كه باعث اختلاف حقايق خارجي شدند         را وجود بدانيم كه اين تطو

اش كـه نيامـده هـم در اصـل          والا اين اخـتلاف حقـايق خـارجي از خانـه خالـه            

وجودشان اينها متدلي هستند هم در كيفيت اختلافشان متدلي به وجود هستند بـا              

ين مسائل وقتي روشـن بـشود بـه         آن بياني كه در مورد حقيقت ماهيت ما گفتيم ا         

 اصل و مبدا و ريشه اين حقـايق مختلفـه كـه يـك مجـرد      كه،اين نكته مي رسيم 

است يك مابين مجرد و ماده است و يك مـاده اسـت ايـن سـه نـوع كـه بينهمـا              

متوسطات وقتي كه اين حقايق همه اينها متدلي به يك ريشه هستند به يك اصـل                

ي مختلف هستند يك وجود كـه وجـود صـورت           هستند نه اينكه متدلي به اصلها     

 يك وجود وجود مجرد باشد نه همه اينها يك          ، يك وجود وجود ماده باشد     ،باشد

تعالي است وقتي ما    اصل دارند و يك ريشه دارند كه آن وجودش وجود مبدا حق           

به اين مطلب برسيم پس حكم ما نسبت به آن ريشه چه خواهـد شـد شـما بيـان               

.كنيد

.!شودمسئله تشكيك ميهمان :تلميذ
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 در همان بحث تشكيك فلـسفي قائـل بـه     كهنه اصلا بحث تشكيك :استاد

گويند ولكن  تشخص هستيم به اين مساله مربوط نيست البته بله همه فلاسفه نمي           

گويد و دليلي  گويد گرچه فلاسفه نگفتند ولي فلسفه همين را مي        فلسفه اين را مي   

را از خود فلسفه استخراج كند ولكن ساير افراد ندارد كه انسان يك مساله فلسفي 

نسبت به اين قضيه نظر ديگري داشته باشد مساله تشكيك وجود هيچ تناقضي بـا           

آورد آن مطلبي كه باعث شده مرحوم كمپـاني         نظر سيداحمد در اينجا بوجود نمي     

به اشتباه بيفتد اين است كه تشكيك در وجود را به عنوان مراتب مادون بـساطت                

ه كـه آن مرتبـه مرتبـه    اي قـرار داد  فته يعني ايشان آمده براي وجود يك مرتبـه        گر

در يـك عـالم   ه هم انداخترا مرتبه صرافت است اين    ، است آن مرتبه   ىالحقيقبسيط

 يك حصاري هم دورش كشيده گفته اين در آنجا محفوظ           و، انداخته ييحور قليا 

 راه دارد و نـه صـورت راه         ده نه ما   به باري تعالي است كه در آن مبدأ        اين مربوط 

 هرچه  ، احديت بگيريم  ،هويت بگيريم هومساله  . دارد و نه مفهوم در آنجا راه دارد       

قـرار  و حـصاري    اي اسـت كـه دور آن مرتبـه پوشـشي            بگيريم اين همان مرتبـه    

كنيم مرحوم سيد احمد بـه همـين جـا    دهيم آن مرتبه را از بقيه مراتب جدا مي  مي

آئيـد حـساب آن مرتبـه را از بقيـه جـدا             گويد شما كه مي   كند مي اشكال وارد مي  

گويـد مگـر مـا      كنيد پس اين بقيه از كجا درست شد؟ اين وجود اين كـه مـي              مي

گويد شما آمديد براي وجود باري تعالي يك مان آورديم مي وجود را از خانه عمه    

ه وجود بصرافه قائل شديد قبول داريم بسيار خب وجود باري هـم در ايـن مـسال         

گوييـد  هم شما ميگوئيم گوئيد وجود بصرافه هم ما مي    حرفي نداريم هم شما مي    

دارد نـه  گوييد وجود باري نه ماده برميگوييم هم شما مي هم ما مي  ىبسيط الحقيق 

گوئيم در اين مساله هم مـا شـريك   دارد ما هم ميدارد و نه شكل برميرنگ برمي 

ن وجود باري آمده و تصوير درسـت        هستيم ولي صحبت در اين است كه حالا اي        

 بوجود آورده جمـع بـين    را انواع ماده درست كرده اين    ، شكل درست كرده   ،كرده
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د ما در اينجا قائل به تشكيك وجود  گوين چگونه است مرحوم كمپاني مي     اين و آ  

ىگـذاريم وجـود بـصراف     را اسمش را مـي    اي از وجود قائليم آن      مرتبههستيم يك   

ك دانـيم در مرحلـه تـشكي      كشيم بقيه را ظهورات آن مي     ميدورش هم يك ديوار     

كند گويد ديگر فرق نميكند او مي تجلي با خود ذات فرق مييعني همان تجلي و

گويد اگر تجلي است تجلـي مگـر از   فقط همين است قضيه مرحوم سيداحمد مي    

به اين صـورت نيـز در آمـده        خانه خاله آمده از كجا آمده از ذات آمده پس ذات            

 پس چرا بين اينها فاصله انداختي؟است

شود تصور كرد؟   يعني در همه اشياء و ظهورات بشرط لائي را همزمان مي          

توانيم حقيقت و واقعيت را نفي كنـيم  توانيم نكنيم مگر ما مي    بايد تصور كنيم نمي   

 فيضيه هـستند بگوييـد نيـستيد يـك وقتـي         درتوانيد افرادي كه الان     مگر شما مي  

اي است كه داراي فرض كنيد صـدتا        كنيم فيضيه يك مدرسه   تعريف مي فيضيه را   

حجره است و اين خصوصيات را دارد بسيار خب ايـن در اينجـا افـرادي كـه در           

و مدارسي كه در اينجا هـست       فيضيه هستند موردنظر نيستند فقط خود اين مكان         

ا گوييد فيـضيه جـايي اسـت كـه در آنج ـ          آن مورد لحاظ است يك وقتي شما مي       

آوريد كه طلاب   طلاب به درس مشغول هستند همراه با اين فيضيه طلاب هم مي           

توانيد در اين تعريفتان طلاب را خـارج        در اينجا به درس مشغول هستند حالا مي       

توانيد خارج كنيد همراه با اين آمده خواهي نخواهي در اين مدرسه طلبه كنيد نمي

خواهـد ديگـر شـما       درس مـي   كنـد در ايـن مدرسـه طلبـه دارد         رفت و آمد مـي    

 ساختمان اسـت     بلكه توانيد بگوييد در اينجا فيضيه اينجا فقط ساختمان است        نمي

 وقتي كه خدا آمده باري تعالي آمده و اين خلايق را خلق كـرده و                ،به اضافه طلبه  

تـوانيم  بينيم را مي  بينيم اين كه ما الان داريم مي      ما با همين دو چشممان داريم مي      

كنيـد بگـوييم اصـلا       مـي  يم بگوييم نيست الان حضرت عالي كه صحبت       انكار كن 

 اسـت كـه مـن        خيـالات  تمـام هوري وجود خارجي ندارنـد اينهـا        جناب آقاي ط  
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 تخيلات است اصلا اين وجود خارجي ندارد نه بابا نشـسته در             بينيم اينها همه  مي

ا دارنـد  هـاي م ـ وپـرت  و دارند بـه چـرت     ىالمنوالحمداينجا سر و مر و گنده و        

توانم انكار شنوند من ديگر اين را نميكنند و همه هم مياعتراض و ايراد وارد مي    

يم ايشان در اينجا وجود خارجي ندارند ذات باري تعالي كه در مقـام              بكنم و بگو  

هو هويت خودش عاري از ماده و صورت است و ما هم ايـن را قبـول داريـم و                    

ت چگونه شده است كـه ايـن صـورت و           دانيم كه عاري از صورت و ماده اس       مي

ماده پيدا شده ما در اين پيدا شدن حرف داريم يا بايد عاري از صورت و مـاده و                   

جسميت را از آنجا اخذ كنيم بگوييم خدا هم ماده است هم صـورت اسـت هـم                  

دانم نور است هم عقل است اول است دوم است صادر است         جسم است هم نمي   

م اشـياء خـارجي     ي همه اينها خداست يا اينكه بگـويي       تمام اينها هست يا اين يعن     

 در خـارج  و بگوئيم اصلا هـيچ چيـزي     گرايي شويم وجود ندارند و  قائل به پوچ      

ين هم كه خلاف اسـت و       وجود ندارد و آنچه كه در خارج است حباب است و ا           

 ـ        پرد بالا، معلوم مي    بزنيم دومتر مي   اگر سيخي به او    ا شود كه هـست يـا نيـست ي

تـوانيم خود بيابيم وجود باري تعالي را نمـي       درد  براي اين   ي بايد يك درمان   اينكه

 نيـست در ايـن قـضيه بـين         اختلافيوجود محدود به ماهيات فرض كنيم در اين         

مرحوم كمپاني و مرحوم سيداحمد اختلاف نيست يا اينكـه بايـد جـوري وجـود            

جود با تمـام مظـاهر      باري تعالي را تصور كنيم كه در عين اين عينيت بتواند آن و            

اي كه در هوا معلق اسـت بتوانـد در كنـار هـم         گرفته تا ذره  خودش از صادر اول     

طلبد؟ چه تـصويري را     قرار بگيرد آن در كنار هم قرار گرفتن چه تصويري را مي           

طلبد كه ما بتوانيم بين اين دو حقيقت جمع كنيم وقتـي كـه شـما يـك ليـوان                    مي

گوييد آقـا ايـن چيـست يكـي         جا كاري ندارد مي   شربت در مقابلتان هست در اين     

گويـد شـما   گويد شربت است هركسي يك چيزي مي گويد آب است يكي مي    مي

 تجزيـه   وريزيد در آزمايشگاه در مختبـر       داريد يك مقداري از اين مي     فوري برمي 
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گوييد آقا يك مقداريش شكر اسـت يـك مقـداريش آب اسـت يـك                كنيد مي مي

مقداريش چيز ديگر و اگر ويتاميني هست اينها همـه        مقداريش نمك است و يك      

گوييد از اين پنج يا شش عنصر تركيـب شـده  و بعـد ايـن                 كنيد مي را تجزيه مي  

عنصرها با هم تركيـب شـدند و تبـديل بـه سـرم شـدند درسـت شـد حـالا مـا                        

مان در اين است اين وجود باري كه خودش وجود حقي است كـه قابـل                صحبت

ش في حد ذاته اين صورت ندارد رنگ ندارد ايـن الان             يعني خود   نيست صورت

رنگ است او رنگ ندارد خودش در ذات خودش حيوان نيست خدا كـه حيـوان                

نيست در ذات خودش باري تعالي حجر نيست در ذات خودش مدر نيست شجر          

، كهكـشان ، مـدر ،نيست اينها نيست اين يك حقيقت و از طرف ديگر شما شـجر    

بينيد و همه اينها وجودشان را از خانه خاله كه نياوردند م ميافلاك همه اينها را ه    

خواهـد   اين را ميمان نياورديم گوييد ما از خانه خاله    اين كه مرحوم سيداحمد مي    

شود آن هويت با آمـدن مـا تغييـر          از همان هو هويت آورديم يا نه نمي       بگويد كه   

پيدا كند از هويت بيفتد الان همان هو هويت بدون خلق آن هو هويـت بـا خلـق                   

 هويت با ظهور است اين همـان         هو است همان هو هويت بدون ظهور الان همان       

اسـت قـشنگ     اين همان    كان االله ولم يكن معه شيء والان كما كان        معناي روايت   

 مبنـاي عرفـا در   بـر الـسلام  دودوتا چهارتا اين حديث امام موسي بن جعفر عليـه         

اجتماع و جمع و پذيرش ، پذيرش مقام هو هويت با مقام واحديت است كه الان          

- مقـام جمعيـت نباشـد      ،گويند مقـام جمعيـت، اگـر مقـام        اين مي به  همين است   

ه هم هـست بـا حفـظ سـمت          گويند با حفظ سمت مسئول فلان ادار      نشنيديد مي 

گويند مدير فلان كـل وزارت      مسئول است مثلا طرف مسئول شهرداري است مي       

شود خب قابليت هر دو را دارد اشـكال نـدارد انـسان در دو قـسمت سـه       هم مي 

اگر قرار باشـد بـر      -قسمت ده قسمت خدمت كند هيچ اشكال ندارد درست شد         

 را بپـذيرد اگـر نتوانـد بـه آن           اينكه اين جمعيت كه با حفظ سمت فلان موقعيت        
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شود جمعيت در آنجـايي     سمت اول بپردازد كه ديگر جمعيت نيست اين يكي مي         

درچهارساعتت را است كه تو هم بتواني با حفظ سمت در اين اداره خدمت كني          

 اداره ديگر بگذاري شش سـاعت را در اداره          دراين اداره بگذاري پنج ساعتت را       

ايداره هـر ا   دروچهار ساعت تو صدساعت شده      تديگر بگذاري صدساعت بيس   

شود مقام جمعيـت كـه كـسي        بيست تا پنج ساعت در آنجا وقت بگذاري اين مي         

ها والا اگر شما با اين حفظ سمت بتـواني آن شـغل اول را از                ندارد غير از بعضي   

كـه   شـغل دوم  بعضي افراددست بدهيد اين ديگر جمعيتي در اينجا حاصل نشده       

اولي  است   ءتر است فقط ارتقا   رود خب اين مهم   ان مي ند شغل اول يادش   كپيدا مي 

 است آن دوتا شغل اول را ءكنيم ارتقا  كن يك دفعه فردا شغل سوم پيدا مي        را رها 

توانند انجام بدهنـد مـن در       گوييم برو پي كارت آن دوتا شغل اول را همه مي          مي

توانـد از   يم كسي در اينجا نمي    ابيتوانم از عهده تكليف اين قضيه بر      اينجا فقط مي  

.اين عهده در اينجا بربيايد اين ديگر جمعيت نيست

 وجود باري تعالي كه در نفس ذات خـودش مـساله و مقـام و مرتبـه هـو           

توانـد جمعيـت پيـدا بكنـد تمـام دعـوا و       هويت را دارد چگونه با مقام ظهور مي      

 هويـت در بـاري را    گويد اگر شما هو   دادوبيداد مرحوم سيداحمد همين است مي     

توانيد با حفظ سمت از دست بدهيـد و تبـديل           قبول داريد اين هو هويت را نمي      

هويت برود كنار يعني خدا شده همه ظهـور اصـلش           هوبشود به مقام واحديت و      

توانيد كنار بزنيـد اشـياء را در   رفته ديگر كنار يا بايد واقعيت را كنار بزنيد كه نمي        

و هويت را كنار بگذاريد يا بايد بين آن هـو هويـت و بـين       بينيم يا بايد ه   عالم مي 

 ائمه و خلصين از عـارفين خـاص         كنيم اين همان حرفي است كه     واحديت جمع   

.شرط است ام لا باين مطلب را قائلند كه اين مساله همان مق

البته اين را در نظـر داشـته باشـيد كـه در طريـق بحـث مرحـوم آقاشـيخ                     

آيد در كيفيت بحث نه در اصل نتيجـه و در           مد مي تر از سيداح  محمدحسين قوي 
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واقعا مرحوم آقاشيخ محمدحسين    . اصل صحبت ما از حق در اينجا نبايد بگذريم        

هايش ، مرحـوم آقاسـيداحمد يـك آدم رك و           بسيار مرد بافهمي بوده خيلي دقت     

رويم قبل از هرچيزي مـا بـه    ميسهله مسجد به هر دفعه ما و بارخيلي عجيب اين  

اش و اينها واقعا اين عرفا چقدر آزاد بودنـد          افتيم و آن قضيه   قاسيداحمد مي فكر آ 

هوا بودند چقدر شما يكـي را نگـاه كنيـد كـه بـراي      قيد بودند چقدر بي  چقدر بي 

اي كند و براي رسيدن به مرجعيت تا چه حدي و تـا چـه مـساله    مرجعيت چه مي  

شـنود  يداحمد وقتـي مـي    بينيد مثل مرحـوم س ـ    آيد يكي هم نگاه كنيد مي     جلو مي 

هاي خـودش را احالـه بـه او داده اصـلا     ميرزاي شيرازي مرحوم ميرزاتقي احتياط   

گويد بردار نامه بنويس مواظب     دارد به همان شاگردش مي    شود و برمي  پريشان مي 

حرف زدنت باش بفهم با كي طرف هستي اين بار بخواهي از ايـن كارهـا بكنـي                  

كنـد  كنـد شـوخي نمـي    اينطوري تهديـد مـي  سروكارت با جدم است روز قيامت   

كند اين تواضع براي ماهاست اينها واقعا چي بودند اينهـا را آدم اينهـا     تواضع نمي 

 اول كتابـشان دارنـد كـه طـلاب و فـضلا بايـد مرتـب ايـن                    در را كه مرحوم آقا   

اي كه مرحوم دفعه همين قضيهسرگذشت را بزرگان را خواندن هرچند روزي يك  

اعتقاد من اين است كه اقلا ما يك بار به اين قضيه نگاه كنيم نه اينكـه               آقا آوردند   

دانيم من حتي عبارات مرحوم آقا را اينقدر خواندم كـه حفظـم ولـي               بدانيم نه مي  

 يك دفعه همين حكايتي     ،د نگاه كردن غير از دانستن است      فايده ندارد نه نگاه كني    

كنيـد يـا نـه      ت ببينيد تغييـر مـي     كه در اول توحيد علمي آوردند نگاه كنيد آن وق         

 مسيرمان عوض ؟شود يا نه  مان عوض مي  يابي جهت ؟شود يا نه  فكرتان عوض مي  

 اين مطالعه احوال بزرگان اين مطالعه كلمات بزرگان دقت در ايـن             ؟شود يا نه  مي

دهـد زنـدگي انـسان را و       عبارات كليدي بزرگان زندگي انسان را اصلا تغيير مـي         

كه با عرفا مي شـود بخـاطر همـين قـضاياست وقتـي شـخص             هايي  تمام دشمني 

كنـد ايـن    تواند خود را با اين قضيه و با اين حكايت وفق بدهـد شـروع مـي                نمي
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اند خيلي خب بنده در همين كتاب نوشتم كـه اصـلا خـود              عرفا وحدت وجودي  

اي در طهـارت     بنده نجسم گفتم الحمدالله بنده يـك رسـاله         ،بنده وحدت وجودي  

 بگوييد بگوييد نمخواهيد بهم هيچ كس نجس نيست حالا هرچي مي   انسان نوشت 

مان را نوشتيم و گفتيم آقاجان نـه گبـر نجـس       نجس است يا طاهر است ما رساله      

 اين دنيا نجس دراست نه يهودي نجس است نه كمونيسم نجس است هيچ كسي    

نيست از اين نظر خيالتان راحت برويد سراغ يك چيـز ديگـر وحـدت وجـودي                 

فهمـي بـا هـي    فرمايند اگر وحدت وجود كافرند بابا تو وحدت را نمي   تفتاء مي اس

گـويم  گـوييم دروغ نمـي    نويسند اين كه من مـي     نويسند با هي حوله مي    هويج مي 

 و فهميده بودندبودم با افرادي كه فتوا به نجاست دادند و اصلا وحدت وجود را ن     

 حولـه اسـت يـا       ءافهمند بـا ه ـ    نمي گويم جداً با آنها صحبت كردم از خودم نمي      

 ايـن صـاحب عـروه را        خدا پدرِ ،جوري نجس است بله اينها كافرند     هويج همين 

. حداقل قائل به احتياط شده، گفت احتياط كنيم نجس نگوييم كه اقلاًبيامرزد

، در يـم امانـده الفـاظ   در  مـا   ،روند اصلا به يك وضع ديگر      همه دارند مي  

عوض شده ديگر با شعار خداحافظي كرده مـردم بـه مـا     بابا دنيا ايم مانده عبارات

 مطلب بياور رد كن آقا وحـدت        ؟خندند آقا تا كي ما بايد مضحكه مردم باشيم        مي

.وجود به اين دليل مردود است شعار دادن و اينها نجسند و استكان را آب بكشيد

 كننـد   تخريـب خواسـتند    تا يكي از همين آقايان را مـي        ؟ بود در نجف چه  

 آقاشيخ هادي تهراني ايـشان آمـده        ، اين كه ديگر تمام شد     !!ان را آب بكشيد   استك

فهمد يك دفعه حـضرت آقـا از آن طـرف مجلـس              حرفهايش را كسي نمي    ،بوده

آقاي فلان گفته استكان را آب بكشيد ديگر ،گويد استكان ايشان را آب بكشيد  مي

م فردايش شروع    بده تانيري نشان ف يك تك  ؟فرما آن هم گفت كه من ك      !!نجس شد 

شروع كـرد از ايـن يكـي از آن يكـي     ،مالاند به همشان را ميمبانييكي كرد يكي 

؟ يدند بابا عجب غلطي كردند يعني چهد
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 البته خيلي بهتر شده ايـن را بـه شـما         ،يماههنوز ما خودمان را عوض نكرد     

آن سـبو   الان ديگر فهميدنـد  ، نه،هايي كه سابق بود بر عليه عرفا     بگويم آن جرات  

بشكست و وضعيت تغيير پيدا كرد ولي باز هم ما در يـك تحجراتـي هـستيم در                  

 نجس است بابا بلند     ؟ اين نجس است آن    ك مسائلي هستيم اين حرفها يعني چه      ي

 همـه   در مقابل گويي بلندشو مناظره بگذار     جناب آقاي فلان كه مي    شو بيا رد كن     

 خانه نشستي در چرا !اليت نيستمناظره تلويزيوني بگذار تا همه بفهمند چيزي ح      

نويـسيم جوابـت را     دهي يك بحث علمي بگذار مقاله بنويس ما هـم مـي           فتوا مي 

 ما الان    جداً ،تواني بزني  ديگر حرفي نمي   توكني يا   دهيم يا تو ما را محكوم مي      مي

ها را ندارند    دانشگاه اين است كه اين نجس پاكي       محاسنمضحكه شديم يكي از     

 دارند چـشم  مشكل خودشان هزارتا در آن نجس است بله آنها  اين نجس است و   

 اين نجس و پاكي را ندارنـد        دانيم ولي اقلاً  ندارند همديگر را ببينند اين را هم مي       

ها بايد تغيير پيدا كند بايستي       حوزه ؟ستس و پاكي گذشتند، اين حرفها چي      از نج 

شده يك ساعت رفته  بلند آقا،كه رشد پيدا كنند سعه صدر بايد افراد داشته باشند    

دهـم در ازاء هاي يك عمرم را مي  گويد بنده ثواب  چرت و پرت گفته آن يكي مي      

دهـيم در   هايم را مي   خب بنده هم همه ثواب     ، شعاريم در يعني هنوز    ،كلام او يك  

دهـم  هـايم را مـي   بنده پنجاه سالم اسـت تمـام ثـواب    ،الدينمقابل يك خط محي   

دهـم  دهم درسهايي كه خوانـدم مـي      را مي ي كه دادم    سهايدهم در هايم را مي  روزه

گوييم خـب   اگر به گفتن است ما هم مي،واب يك خط فتوحات را به من بدهند ث

 آدم هرچـه   ،گانه اسـت   اين حرفها بچه    بداند حرفي نزند   ،آدم بايد بداند شأنش را    

 نـه   ؟دهـي  حالا شما با اين حرف گفتن اوضاع را تغيير مي          ؟بردارد بگويد كه چي   

ها را نـسبت     ديدگاه ،آوري پايين ن خودت را مي   آوري پايين، شأ  ا خودت را مي   باب

 انـسان درسـت صـحبت       ؟ چرا انسان اين كـار را بكنـد        ،دهيبه خودت تغيير مي   

 آقا اين مطلب به ايـن دليـل خـلاف اسـت مـن در             ،زند منطقي حرف مي   ،كندمي
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حـي الـدين و مولانـا    همين كتابي كه نوشتم گفتم ما ادعاي عـصمت راجـع بـه م     

نكرديم نخير آنها هم اشتباه داشتند هـر كلامـي كـه منطبـق بـر مكتـب و اصـول                    

پذيريم هر كلامي كه منطبق نيست اگر بتـوانيم حمـل بـر تقيـه               بيت است مي  اهل

 مگر فقها همه فتواهايي كه دادند فتواهاي        ،پذيريمكنيم نتوانيم بكنيم نمي   بكنيم مي 

؟ كدامش مال امام زمـان اسـت        مختلف دوهشتاددرجهامام زمان است فتواهاي ص    

شود روزه را خورد با     گويد با تلسكوپ هم اگر ماه ديده بشود مي        آن كسي كه مي   

گويد فقط با چشم عادي بايد ديد كدام يكي از اينها فتـواي امـام               آن كسي كه مي   

زند بالاخره يا اين  نميهيچكس حرف،ديگه يكي هست يكي نيست    ؟زمان است 

مال امام زمان است يا آن نيست روايت هم كه ما نداريم بر اساس فهـم و سـليقه                 

شـود بـسيار خـب       نمـي  گوييدشود ديد شما مي   ا تلسكوپ مي  گويم كه ب  بنده مي 

 هـستيم اشـكال نـدارد ولـي         وبه نيستيم مـا مخطئـه     ص م  به عيب ندارد ما كه قائل    

الـدين يـك     اما همين كه محي    ؟ ايرادها نيست  آنجا اين چرا  صحبت اين است كه     

كنـيم ايـن فتـوا    آييم توي مجله چاپ مـي    را مي   فتوا آوردمي اهل تسنن     از فتوايي

شـان مثـل    اين همه فتوا چهارصدسال فقها دادند كه همـه       ،موافق اهل تسنن است   

گويد كه چرا اينطور حالا چـون ايـن بـدبخت گفتـه             اهل تسنن است و يكي نمي     

ي كه شما ديدي اين هم ديده شما يك فتوا دادي ايـن هـم يـك فتـوا           همان روايت 

گوييم مطالب موافق با اهل تسنن است مگـر قـرار           داده خيلي از مطالبي كه ما مي      

است همه مطالـب نباشـد خيلـي از مـسائل هـست خيلـي از چيزهـا همـه مثـل                     

تسنن است قضيه قضيه وحدت وجود است و اين است من در آنجا برداشتم              اهل

گوييم اين دوتا سني حرف ديگري داريد مگـر         گفتم حالا محي الدين اصلا ما مي      

چـرا ؟خوانيـد خوانيد مگر شما كتابهـاي سـيوطي را نمـي         الحديد را نمي  شما ابن 

الدين سيوطي اگر   ل ملاجلا فر يك كنگره براي      الان اگر يك ن    ؟دهيدمينفحشش  

كـنم چـون سـني     محكـوم مـي   آيد بگويد من    بردارد يك كنگره بگذارند آقا درمي     
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 سـني    سـيوطي  كني مگـر   راجع به مولانا محكوم مي     چرا؟،زند حرفي نمي  ؟است

 او كه سني بودنش كه ديگر واضح است گرچه مرحوم حاج شيخ عبـاس               ؟نيست

قمي ايشان دارد كه كتابي را من برخورد كردم كه در اواخر عمر ملاجلال سيوطي     

 ايـن خلفـاء ثلاثـه و اعتـراف          نوشته و در آنجا اعتراف كرده به غاصبيت خلافت        

بخيـرش كنـد ولـي ايـن        كرده به حقانيت تشييع خب خدا خيرش بدهـد عاقبـت          

و اينها را نوشته در زمان تسنن نوشته چرا شما گوييد را چه مينوشته كتابهايي كه 

ربي از اين مطالـب اسـتفاده   خواني؟ چرا شما توي تفاسيرتان چه فارسي چه ع       مي

كنيد زمخشري مگر سني نبوده؟ اگر      زمخشري استفاده مي   از مطالب     چرا ؟كنيمي

 چي شـد    ؟كنيدالان براي زمخشري يك سميناري تشكيل بدهند شما محكوم مي         

 چون سـني اسـت فقـط        ؟ بشود محكومالدين بدبخت بايستي در اينجا      فقط محي 

؟دوست گرفتـه  را  هركه منم مولا و دوست     چون منظور  مولانا بايد محكوم بشود   

.؟عمر تعريف كردهاز چون او فقط بايد محكوم بشود 

ــت    ــر اس ــايي ديگ ــت درد ج ــوم اس ــست ، معل ــسنن ني  والا ! درد درد ت

هاي شما نصفش اهل تسنن هستند شما كه وقتي كه اسم بايزيد بـسطامي     كتابخانه

 گرفتـه بودنـد بلنـد        مجلـس فاتحـه    مشهد مرحوم آقـا   در  ،رويد بيرون آيد مي مي

 يعني  ؟كنيطوري نشستي نگاه مي   رويد اگر اسم عمر بيايد چرا همين      شويد مي مي

كنيد اينها چيزهايي است كه دنيا دارد بـه مـا         التفات مي ؟بايزيد از عمر بدتر است    

نـشينند مـن خـودم در   د همه تا آخر ميخندد اگر اسم شمر و يزيد و عمر بياي مي

گـويم  حال نشسته بودم بعدش هم آن يارو كي است بلند شد آقـا از بايزيـد مـي                 

 شد در رفت مرحوم آقا بغل من نشسته بود خداحافظي هم نكرد            خب بگويم بلند  

ايزيـد  كردي چي شـد ب    گفت شما چكار مي   حالا اگر روي منبر داشت از عمر مي       

ست؟ اينها همه پوچي است و پوكي است هم پـوك و            بدتر از عمر شد؟ اينها چي     

غـوش  السلام بـا آ   هم پوك مغز پوك هيچي اين همه ما آقا داريم امام صادق عليه            
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 خـود    در  كمونيست را بيائيد بنـشينيد     آوردام صادق مي  ها را همه ام   باز كمونيست 

نشستند بـا    خود مسجدالحرام مي   درآمدند  ، ملحدين مي  آوردشانمسجدالحرام مي 

گفت برويد گم شـويد نجـس هـستيد         كردند حضرت نمي  امام صادق صحبت مي   

بلند شويد بياييد تو برو حرف      گفت   اعلاميه صادر بكند نه آقا مي      مددور شويد نيا  

بزن بلند شويد بيايد صحبت كنيد نه حضرت گفت يكي از اينها نجس اسـت نـه                 

حضرت گفت يكي از اينها مرتد است و كافر است و بيـرونش كنيـد و تبعيـدش             

پذيرد ترس ندارد مكتـب اهـل       كنيد و چه كنيد چرا؟ چون مكتب حق همه را مي          

كند با امام صـادق و بعـد هـم شـيعه     ت ميآيد صحب بيت كه ترس ندارد خب مي     

پذيرد آن مكتب كه مكتب باطـل       كند و مي  آيد و قبول مي   شود مي بلند مي شود  مي

گـذارد نزديـك شـود هـي        كنـد نمـي   ترسـد هـي رد مـي      كند مي است هي رد مي   

گذارد اين فاصله نزديك شود چون فاصله نزديك بشود خـودش بايـد بـرود             نمي

ترسـد  دش است نه ترس از مكتب چون بر خودش مي         كنار پس اين ترس از خو     

گذارد كه افراد نزديك بشوند والا آقاجان بلندشو بيا مقاله بده بسيار خب منم              نمي

خواهم بفهمم من هم بـالاخره يـك فردايـي را    خواهم روشن بشوم من هم مي    مي

لرزد مـا هـم يـك مقـدار تنمـان        قبول دارم بالاخره يك مقدار مثل تو كه تنت مي         

كنيم شايد ما حرف شما را      دهيم صحبت مي  لرزد يا مقاله بده ما هم جواب مي       مي

دانم در مطالب مولانا در اشعار مربوط به چيز مربـوط  پذيرفتيم بله آقا بنده هم مي 

كني كـه اگـر     است ولي همين جناب عالي كه روايت امام صادق را داري معنا مي            

 فعل بدهد حسن ظن داشته باشد و هفتادمرتبه مؤمن نسبت به يكي احتمال حسن    

دهـي؟   در ايمانش خلل است چرا در اينجا انجام نمي   فتاد و يكمين باز ندهد    هدر  

خب اينجا هم انجام بدهيم بله بنده هم با همين چشمم ديدم مولانا راجع به عمر                

خواهم از شـما    گفته راجع به ابوبكر گفته راجع به عثمان هم گفته ولي اين را مي             

 كه راجع به    چه را كه راجع به عمر و ابوبكر گفته با آن          چهاالله آن ينكم و بين  بپرسم ب 
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گوييد اين شـيعه اسـت بگذاريـد ديگـر          علي گفته بغل هم بگذاريد آن وقت نمي       

تان پوك است كسي كه     پس معلوم است كله   عقل داريد   تان را قاضي كنيد اگر    كلاه

:شعري را راجع به علي گفته

 پس از سوءالقضا حسن القضا        اياي علي مرتضيباز گو 

اين شعري كه تعبير كرده از خلفاء ثلاثـه بـه سوءالقـضا و تعبيـر كـرده از                   

خلافت علي به حسن القضا اگر كسي اين شعر را ببيند و بگويد مولانا سني است    

ثـه سوءالقـضا هـستند     يعنـي خلفـا ثلا  ، اين بايد معاند باشـد     !اين آدم معاند است   

زند يـا نـه؟ اگـر        آيا سني همچين حرفي مي     ، حسن القضاء  ست؟خلافت علي چي  

 از ايـن    ، يا پوك است يا معانـدي      ،تان پوك است  گوييم كله زند من مي  بگوييد مي 

گويد كه آيد به اميرالمؤمنين ميدوتا خارج نيست او كسي كه در مي

اين كسي از كلامش نگو از ذاتش بگو      هواالله احد   از مثالش نگو كه قل    

 راجع به اميرالمؤمنين اين را بگويد اين سني است آن كسي كه راجع بـه علـي      كه

بگويد در آن قضيه حـالا ديـوان شـمس و اينهـا بمانـد راجـع بـه همـين قـضيه                      

 افتخــار هــر رســول و هــر ولــي     او خــدو انــداخت بــر روي علــي    

 سجدگاه در او پيش آردسجدههما كه روييبر انداختخدواو

اينها را براي ابوبكر هم گفته براي عمـر هـم گفتـه آخـر چقـدر آدم بايـد                    

 چقدر ؟ چقدر آدم بايد معاند باشد  ؟ چقدر آدم بايد گير داشته باشد      ؟مغرض باشد 

 تا بگويد مولانا اين را گفته و بعد هم سني اسـت             ؟بيت باشد آدم بايد دشمن اهل   

! همه اينها دشمن اهل بيتند     !بيتندگويند همه دشمن اهل   تمام كساني كه اين را مي     

. همه تمام اينها تخيل است،گرچه گريه هم بكنند

كردنـد   حمل بر صحت مـي ، ترس نداشتند، حر بودند،بيت آزاد بودند  اهل

كردند اين همه ما در اينجا روايت داريم افراد داريم         مي صحتمطالب را حمل بر     

...چه داريم چه داريم
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كـرد فـوت كـرد پيغمبـر     ديد چه مي  دانم پيغمبر را مي   د نمي  طرف آمده بو  

 حـضرت    حـرام كـرده    گفتند كه اين اهل بهشت است گفتند كه بابا اين كارهـاي           

. من را دارد بهعلاقهچون بخشد فرمودند برده فروش خدا مي

حالا اين بزرگان آمدند در اينجا اصلا ما شرائط آنهـا را نداشـتيم الان كـه               

 چـپ  ؟بينيد ارتباطات و حرفها هست مگر نمي درشكل آقا   الان است هزارويك م   

 چـرا آن حـرف را       ؟گويـد  راست برود چـرا آن را مـي        ؟گويدبرود چرا آن را مي    

 در تحت حكومت خلفـا و       ، آن موقع را خبر كسي ندارد كه آقا چي بوده          ؟زندمي

  در تحت جهل جال در تحت حكومت جاهلان و جهال هزارويك تهديد و فلان ه

، بابا از عمر يك چيزي بگوييم شـر  قيه بودهببراي خودشان چه براي و مساله چه    

 برود پي كارش از ابوبكر بگوييم ، بگوييم گفتـيم ديگـر آن وقـت                نيمكَقضيه را ب  

گـذارد راجـع بـه    رسد آن وقت ديگر سنگ تمام ميشود وقتي كه مي  بعد بلند مي  

نهـا سـني هـستند      شود اين سني باشد اصلا بگوييم اي      اين اميرالمؤمنين آنوقت مي   

 مگـر   ؟خواهيـد ثابـت كنيـد      را مـي   ن، شما با اين دادوبيدادهايتان چـه      بالاتر از اي  

زنيـد  ها كه مـي    اين نعره  ؟ سني نيست  حديدابي ابن  مگر ؟ملاجلال سيوطي نيست  

 چنـدنفر تـا    ! خيلي خب اصلا آنها سني، اصلا مولانا سـني         ؟زنيدبراي آنها هم مي   

ز زمـاني كـه مولانـا    ا، بـشماريد بـراي مـن     ؟حالا با خواندن مثنوي سـني شـدند       

گذرد به من نـشان بدهيـد    الدين بلخي قدس االله سره هفتصدسال تا الان مي        جلال

 بـا ايـن     شما، نشان بدهيد  ، كه با خواندن كتاب مثنوي سني شده باشد        نفر را يك  

اصلا،كنيدميمحروم  ي معارف مثنوي     همه افراد را از دريا     ؟كنيدحرفها چكار مي  

 اصـلا   ، به ابوبكر و عمر زده آنها را قبول نداريـد          بلند شويد آن حرفهاي كه راجع     

 چندتا اصلا   ،اش را بياييد گوش بدهيد     بسيار خب بقيه   ، مالكي ، خوبه حنفي  ،سني

 ـ    است؟ شعر  بقيـه را چـاپ كنيـد    ،ار اصلا آن چندتا را حـذف كنيـد بگذاريـد كن

 آنهايي كـه مربـوط بـه عمـر گفتـه آنهـا را               ،بگذاريد در اختيار مردم خوب است     
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لي ناراحتيد بقيه مطالبش را همه يك مثنوي چـاپ كنيـد خـب              دربياوريد اگر خي  

 چون درد جاي ديگر اسـت       ؟ چرا ؟شود يا نه راحت نمي    ؟شودخيالتان راحت مي  

. حرف آنجاست،اين بهانه است درد درد وحدت وجود است

گوييـد مولانـا كـسي كـه بخوانـد سـني            اين پيشنهاد خوبي است شما مـي      

 مـنقح از    ، مـنظم  ،ياوريد يك مثنوي قـشنگ    شود خيلي خب اشعار سني را درب      مي

، حكايات، تمثيـل، مطالـب ادب، مطالـب         كنيد اين همه قضايا   اشعاري درست مي  

 هست آقا اين مثنوي ديگر از اهل تسنن درش شـعر نيـست              مفيداخلاق، مطالب   

 نه نبايد اينطور باشد نبايـد ايـن مـساله باشـد       ،ابوبكر و عمر و عثمان    تا   سه همين

شـود  فهمد درد جاي ديگر است و اين مطالبي كه گفته مي          اينجاست كه انسان مي   

.بيت بر عليه اينها از روي عناد است نه از روي متابعت مكتب اهل

!گيرند براي خيام سمينار مي:تلميذ

شـنوم  خيلي واقعا باعث تأسف است من وقتي اين حرفها را مي          ، بله :استاد

شوم براي مظلوميت مكتب ما واقعا با اين حرفها واقعا مسئوليت يخيلي متاسف م  

!اندديني ما دست چه كساني افتاده است كه ما را مضحكه مجامع علمي دنيا كرده              

.  اين افراد!اندمضحكه جامعه علمي دنيا كرده

بلند شو بيا رد كرد كسي حرف ندارد مقاله بده خيلي خـب قبـول داريـم،                 

مربوط به عمر است غلط كرده اشكال ندارد مگر مـا بحـث             قبول داريم اين شعر     

كنيم امروز بحث ما مربوط به مبناي مرحـوم نـائيني در اشـتراط چيـز اسـت                  نمي

 حـالا چـون نـائيني    گوييم هم مي االله عليهىكنيم و رحمگوييم و ردش هم مي   مي

حمـتش   خدا ر  بگويماست در اينجا اشتباه كرده بنده بايد فحشش بدهم بنده بايد            

كنم اين كه چيزي نيست     كند خدا درجاتش را اضافه كند حرفش را هم قبول نمي          

كه انسان بخواهد نسبت به اين مسائل حساسيت و اينها نشان بدهد معصوم فقـط         

.نفر هستند و تمام شدچهارده


